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 یهبر پا یاتفقه النظر یتبر حج یتزاحم حفظ یمبنا یرتأث

 صدر یدشه هاییشهاند
 

  1حسین زمانیان 

 چکیده

اصحاب فقه و اصول  یمحمدباقر صدر ارائه شده از سو یدس یدشه یکه از سو یاتروش فقه النظر
اشکال، استفاده از احکام  یاز محورها یکیقرار گرفته است.  یتمورد اشکال عدم اعتبار و حج

 یتزاحم حفظ یمبنا یاناکتشاف مذهب است. مسئله پژوهش حاضر، ارتباط م ینددر فرا یظاهر
پژوهش با  ینصدر است. در ا یدشه هاییشهاند یهبر پا یهفقه النظر یتو حج ظاهریدر احکام 

شده که با توجه  یانب یلی،تحل -یفیتوص یکردو با رو یامطالعه کتابخانه یقداده از طر یگردآور
 یتزاحم حفظ یصدر، ازآنجاکه طبق مبنا یدبر استقراء از منظر شه یهفقه النظر یتحج یبه ابتنا

اصول محرزه،  یبرا یتبعض الملاک جعل حج ینامارات و همچن یبرا یتجعل حج لاکتمام الم
در  توانندیهستند و م یارزش احتمال یها است؛ پس احکام مستفاد از آن دو داراقوت احتمال آن

 بنا استفاده شوند. یرو ز یهبه نظر یقینبه یدنرس یتراکم احتمالات برا
 

 صدر. یدشه یه،فقه النظر ی،احکام ظاهر ی،تزاحم حفظ :یواژگان کلید
 

  

 

 hosseinisu93@gmail.com ،آموخته حوزه، دانشجوی دکترا دانشگاه امام صادقدانش .1
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 مقدمه

فقه النظريه روش خاص شهید صدر است که ايشان با استفاده از آن نظريات بنیادين 

ترين امر بعد از تلقي نمايد. مهمهای مختلف اجتماعي را استخراج مياسلامي در حوزه

 و تصور صحیح روش شهید صدر، اثبات حجیت فقه النظريه است.

عنوان پژوهش به دو مبحث حجیت فقه النظريه و تزاحم حفظي اشاره  :پیشینه پژوهش

هايي در جهت اعتباربخشي به روش فقه النظريه صورت کند. اگرچه تاکنون تلاشمي

گرفته و هم چنین به مبنای تزاحم حفظي نیز پرداخته شده اما به نظر هیچ پژوهشي متکفل 

 بوده است. بررسي ارتباط بین اين دو مبحث ن

در خصوص حجیت فقه النظريه برخي بعد از پذيرش اين مبنای کلامي که اسلام 

اند با استفاده از انسداد در کشف ها نیز هست، خواستهمتولي تنظیم حیات اجتماعي انسان

های اجتماعي اسلامي از راه حجیت مطلق ظن، حجیت فقه النظريه را نیز ثابت کنند. نظام

 (88صش، 1397اني، )به نقل از کاوي

بخشي به نظريات منکشف از فقه النظريه برخي ديگر از محققین پیشنهادشان حجیت

 (.58صش، 1395با استفاده از حکم حکومتي است )سعدی، 

 اند:منابع زير به بحث حجیت فقه النظريه پرداخته

 36شماره (، »حجیت در اجتهاد نظام ساز«، راهبرد فرهنگ، 1395. سعدی، حسینعلي )1

م(، محمدباقر الصدر من فقه الاحکام الي فقه النظريات، 2008. صائب، عبدالحمید )2

 الفکر الاسلامي. الحضارة لتنمیةبیروت، مرکز 

سازی فقهي مطابق با آراء شهید صدر، (، جايگاه استقراء در نظام1397. کاوياني، حسین )3

 .تهران، دانشگاه امام صادق

 توان مراجعه کرد:نیز به اين دو منبع مي در خصوص تزاحم حفظي

ش(، بررسي تطبیقي حکم ظاهری با تکیه بر آراء شهید صدر، 1382. اسلامي، رضا )1

 قم، بوستان کتاب.

 نا.ش(، »بررسي نظريه تزاحم حفظي در نگاه شهید صدر«، قم، بي1395. خادمي، محمد )2
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ی از مسئله، حجیت فقه نگارنده در اين پژوهش سعي نموده است با تقرير جديد

های النظريات را با استفاده از مبنای تزاحم حفظي تبیین کند و پاسخ اين مسئله را از انديشه

 شهید صدر به دست آورد. 

 ذکر شود: برای تقرير جديد از مسئله لازم است دو مقدمه بیان مسئله:

ير مکاتب مبتني های اسلامي بر خلاف ساهمانگونه که بیان خواهد شد اساس نظام -1

خواهد نظر معتبر شارع را کشف بر کشف است نه ساخت؛ يعني فقیه فقه النظريه مي

گذاری که مانند ساير مکاتب مبتني بر عقل و تجربه بشری يک نظام را پايهنمايد نه اين

 ( 431صق، 1434نمايد)صدر، 

يعني ايشان  شهید صدر در فقه النظريه به دنبال کشف نظريات واقعي شارع است؛ -2

ق، 1434)صدر،  خواهد واقعا نظر شارع را کشف نمايد و آن را به شارع نسبت دهدمي

 (.205ص

بعد از بیان اين دو مقدمه، تقرير مسئله اين است که بسیار و بلکه اکثر قوانین روبنای 

اند؛ حال چگونه آمدهدستاحکام ظاهری هستند که يا از امارات و يا از اصول عملیه به

توان با استفاده از احکام ظاهری که روبنايي نیستند که کاشف از نظر شارع مقدس يم

اند به نظريات فقهي باشند، بلکه در موارد بسیاری تنها برای رفع تحیّر عملي جعل شده

سازی اجتماعي شود؟ در و راهبردهای مبتني بر آن نظريات دست يافت که مبنای نظام

که اکثر احکام، حکم ظاهری هستند که ما را ه درحاليواقع مسئله تحقیق آن است ک

رساند و ما در روش غیر مباشر فقه النظريه به دنبال کشف نظريات اسلامي از واقع نميبه

رهگذر همین احکام ظاهری هستیم، مبنای تزاحم حفظي در تبیین ماهیت حکم ظاهری 

 دارد؟ چه تأثیر موجهي در اعتباربخشي و تأمین حجیت فقه النظريه

متأسفانه، خود شهید صدر به جز توضیحات مختصری در اقتصادنا و کتاب المعالم 

اند صورت مستوفي بیان نکردهالجديده للاصول در باب حجیت فقه النظريه بحثي را به

توان که از قضا در بدو نظر در اين دو موضع نیز دو نظر متفاوت دارند. از نظر نگارنده مي
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اند ای تزاحم حفظي که شهید صدر در مبحث احکام ظاهری تبني کردهبا استفاده از مبن

 به پاسخ اين مسئله پرداخت.

 شناسیمفهوم. 1

 تزاحم حفظی. 1-1

ترين و بر هیچ يک از دانشجويان اصول پوشیده نیست که حکم شرعي کلیدی

ترين مقوله علم اصول است. اساساً علم اصول، متولي پرداختن به حقیقت حکم، محوری

ها و در نهايت تعارض بین ادله احکام اقسام آن، انواع ادله دال بر آن و کیفیت دلالت آن

اند؛ به لحاظ ماهوی ز محققین معاصر فرمودهگونه که برخي ااست. در واقع همان

(. 19صش، 1393بايست تبويب علم اصول نیز مبتني بر حکم شرعي باشد )لاريجاني، مي

اما متأسفانه اگرچه اصولیون از حقیقت حکم شرعي، اقسام و قلمرو آن سخن به میان 

اند. رح نمودهصورت پراکنده و ذيل عناوين ديگری مطاند؛ اما مباحث خود را بهآورده

يکي از مباحث مهم در اين حوزه علاوه بر تعريف و تبیین حقیقت حکم شرعي، تقسیم 

آن به حکم واقعي و حکم ظاهری است. در اين مقال تنها به بررسي ماهیت حکم ظاهری 

 شود. از منظر شهید صدر پرداخته مي

 حکم ظاهری. 1-1-1

که در معنای اخص آن حکم  1پیدا کرده استدر کلام اصولیون حکم ظاهری دو اطلاق 

شود)مفاد ادله فقاهتي( و مفاد امارات و ادله قطعیه)مفاد ظاهری تنها شامل اصول عملیه مي

اند و در اصطلاح به معنای اعم تمامي احکامي که از ادله اجتهاديه( را حکم واقعي دانسته

اند قطعیه را حکم واقعي نامیده یطريق غیرقطعي به دست آيد را حکم ظاهری و مفاد ادله

(. اين اختلاف در اصطلاح در بحث ما که بحث از جمع میان 22صق، 1281)انصاری، 

آورد؛ چون اصل بحث، شکل حکم واقعي و ظاهری است مشکلي را پديد نمي

 

 (19ص ،2اند. )حکم حقیقت اقسام قلمرو، جالبته برخي تا چهار اصطلاح را برای حکم ظاهری برشمرده .1
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تری از بحث امکان يا استحاله تعبد به ظن است که ازآنجاکه هم امارات و هم يافتهتکامل

 (.105صق، 1441شوند )انصاری، ادله ظني هستند داخل در محل نزاع مياصول از 

 شبهه ابن قبه. 1-1-1-1

اند، از پاسخ به که علمای معاصر اصولي از آن بحث کردهطوریمباحث حکم ظاهری به

شبهه جناب ابن قبه شروع شده است. ايشان اصل شبهه را در خصوص امکان تعبد به 

سپس به  اما اصولیون شبهه او را تعمیم داده و تقويت کرده خبر واحد مطرح کرده است؛

اند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل از قول او دو وجه برای عدم آن جواب داده

 امکان تعبد به خبر واحد بلکه مطلق ظن اقامه کرده است.

 وجه اول 

بايست تعبد مي رسیده جائز باشد، اللهاگر تعبد به خبر واحد در اخباری که از رسول

که تالي اجماعاً شود جائز باشد درحاليبه خبر واحد در اخباری که از خداوند هم نقل مي

روست که هرکس ادعای نبوت کند از او  ( ازاين105صق، 1441باطل است )انصاری، 

 (.141صق، 1403شود الا با آوردن معجزه )حلي، پذيرفته نمي

 وجه دوم 

لق ظنون، موجب تحلیل حرام و تحريم حلال است؛ زيرا که عمل به خبر واحد بلکه مط

دهد در واقع حرام باشد يا برعکس ممکن است آن چیزی که واحد از حلیت او خبر مي

گونه که واضح است وجه دوم تنها اختصاصي به خبر فرمايد همانآن. در انتها شیخ مي

 واحد ندارد؛ بلکه در مطلق ظن و امارات غیرعلمي جاری است.

اند را نقل سپس مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان شبهه جواب مشهوری که به آن داده

کنند و مبنای بديع خودشان کنند. بعد نظر خودشان را در جواب شبهه بیان مينقد مي

 (. 114صق، 1441کنند )انصاری، يعني مصلحت سلوکیه را تنقیح مي

ه اين بحث پرداخته و نظرات يکديگر تبع ايشان بعلمای اصولي بعد از شیخ انصاری به

 اند.را نقض و ابرام کرده
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 پاسخ شهید صدر. 1-1-1-2

شهید صدر در تقريرات بحوث خارجشان پاسخ به شبهه ابن قبه و ارائه نظر صحیح را 

 دانند: متوقف بر بیان مقدماتي مي

 مقدمه اول 

و تردد قرار گرفته هرگاه غرض مولا اعم از غرض تکويني و تشريعي در معرض اشتباه 

ای برخوردار باشد به حدی که او راضي به باشد، اگر آن غرض برای او از اهمیت ويژه

دهد و آن را اوسع از متعلق فوت آن نیست، دايره محرک بودن خطابش را توسعه مي

اش در ضمن جمیع موارد استیفا شود. دهد تا غرض واقعيغرض واقعي خود قرار مي

کرام عالم را واجب کرده باشد و عبد نداند که در میان اين جمعیتي که مثلاً اگر مولا ا

يک عالم است و مولا در هیچ حالي راضي به ها عالم باشد، کداممحتمل است يکي از آن

کند که همه آن جمع دهد و امر ميترک نباشد، دايره محرک بودن غرض را توسعه مي

ض بدون آن است که دايره نفس غرض اکرام شود. البته اين توسعه محرک بودن غر

يافته باشد؛ يعني کماکان اکرام جاهل محبوب مولا نیست و در آن مصلحتي نیست؛ توسعه

که آن مصلحت و غرض اصلي و واقعي حفظ شود به اکرام همه آن اما به جهت اين

شود ميها عالم نیز حتماً اکرام شود. اين خطاب دوم جعل کند تا از میان آنجمعیت امر مي

تا غرض واقعي حفظ گردد و بدون شک عقلاً بر عبد منجز است و موضوع برائت عقلي 

کند؛ زيرا قبح عقاب بلابیان مشروط است به عدم که مشهور قائل هستند را برطرف مي

که ذکر شد که در اينجا فرض اين است که چنین نحویاحراز اهمیت غرض مولا به

گردد که خطاب ظاهری ملاکي فرمايند روشن ميايشان مي شود. در ادامهاهمیتي احراز مي

در متعلقش ندارد؛ اما به اين معنا نیست که ملاک در نفس جعل و خطاب وجود داشته 

باشد که در اين صورت محرکیتي هم نخواهد داشت، بلکه ملاکش همان ملاک واقع 

گويیم ملاکش است که به جهت حفظ آن حکم ظاهری جعل شده است. البته اين که مي

همان ملاک حکم واقعي است نه به اين معنا که هر حکم ظاهری منفرداً خود دارای 

ملاکي است که همان ملاک حکم واقعي است؛ بلکه مراد اين است که برای جعل حکم 



 

 

 
تأث

 یر
بنا

م
 ی

فظ
 ح

حم
زا

ت
 ی

ج
 ح

بر
ت

ی
 

ظر
الن

ه 
فق

ت
یا

 
 ...

 

129 

های احکام واقعي لحاظ شده و ملاک حکم ظاهری برای حفظ اهم ظاهری مجموع ملاک

 .های واقعي جعل شده استملاک

 مقدمه دوم

 تزاحم میان دو حکم بر سه نحو است:

تزاحم ملاکي: تزاحم ملاکي در آنجايي است که دو گونه ملاک در يک موضوع واحد 

ها اقتضای محبوبیت و ديگری اقتضای ضد آن مانند مبغوضیت وجود دارد که يکي از آن

گذارند؛ زيرا را دارد. در اين حال مستحیل است که هر دو ملاک در مقتضای خود اثر ب

کند و ها تضاد وجود دارد. در نهايت شارع بین اين دو ملاک کسر و انکسار ميبین آن

رسد و حکم متناسب به آن گزيند و مقتضای آن به فعلیت مييکي را که اقوی است برمي

 فرمايد:سوره بقره اشاره کرد که خداوند مي 219توان به آيه شود. برای نمونه ميجعل مي

« قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ ومََناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَکْبرَُ مِنْ نَفْعِهِمَا أَلُونَکَ عَنِ الخَْمْرِ وَالْمَیْسرِِيَسْ»

 .1(219)بقره/ 

بايست گفت فرمايد بعد از کسر و انکسار ميگونه که روشن است خداوند ميهمان

در نهايت مبغوض مولا هستند و حکم حرمت که مفسده شراب و قمار بیشتر است؛ لذا 

 .شودبرای هر دو جعل مي

تزاحم امتثالي: تزاحم امتثالي در جايي است که دو ملاک در دو موضوع جدا وجود 

ها است با يکديگر قابل امتثال نیستند. مثلاً داشته باشد که به جهت تضادی که در آن

از در آخر وقت که در اين وجوب فوری ازاله نجاست از مسجد و وجوب مضیق نم

  .بايست ديد که کدام ملاک برای مولا اهم است، آن را مقدم داشتفرض مي

دهد که دو موضوع وجود داشته باشد که تزاحم حفظي: تزاحم حفظي زماني رخ مي

هر کدام ملاک جداگانه دارند و به جهت اشتباه و اختلاط امکان امتثال هر دو نیست. اما 

امتثال از قبیل تزاحم امتثالي نیست؛ چون جمع بین دو تکلیف واقعاً ممکن اين عدم امکان 
 

است، و پرسند، بگو: در آن دو، گناهي بزرگ و سودهايي برای مردم درباره شراب و قمار از تو مي. 1

 گناه هر دو از سودشان بیشتر است.
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است و اگر اشتباه و جهل از میان برود و مثلاً عالم و جاهل بعینه شناخته شوند، هر دو 

 .تکلیف قابل امتثال خواهد بود

در اينجا تزاحم در عالم محرک بودن است، يعني شارع در موارد اشتباه ملاک الزامي 

ملاک ترخیصي يا ملاک وجوبي با ملاک تحريمي، آن ملاکي را که اهم بداند، دايره  با

دهد؛ زيرا توسعه محرک بودن به لحاظ هر دو محرکیتش را به همان لحاظ توسعه مي

ملاک و غرض ممکن نیست پس به جهت حفظ غرض و ملاک اهم، آن را در محرک 

 .داردبودن مقدم مي

 مقدمه سوم

شود و م است؛ گاهي از عدم مقتضي الزام )اباحه لا اقتضائي( ناشي ميترخیص بر دو قس

شود. مراد از العنان بودن مکلف )اباحه اقتضائي( ناشي ميگاهي از مقتضي اباحه و مطلق

  .العنان بودن مکلف وجود دارداباحه اقتضائي اين است که مصلحت و ملاکي در مطلق

لزامي و اباحه اقتضائي معقول است؛ اما تزاحم ملاکي و حفظي در خصوص احکام ا 

ها معقول نیست؛ زيرا ترخیص، امتثالي ندارد که بین آن و آن وقوع تزاحم امتثالي بین
 امتثال حکم الزامي، تزاحمي واقع شود. 

 بندی پاسخ جمع

شود که گاهي حکم ظاهری الزامي است و حکم واقعي بعد از بیان اين مقدمات گفته مي

افتد و گاهي حکم واقعي تحريم است و حکم هي عکس آن اتفاق ميترخیصي و گا

ظاهری تحلیل و گاهي عکس آن است و در همه اين موارد حکم ظاهری جعل شده 

که داعي او است تا در هنگام اشتباه دائره محرکیتش را  -است تا آن غرض اهم مولا را 

 .حفظ کند -توسعه دهد

رض واقعي دو فعلیت وجود دارد، يک فعلیت با شود که برای غاز اين جا دانسته مي

نظر از تزاحم حفظي است که اين فعلیت مرتبط به مبادی واقعي حکم، يعني ملاک قطع

و اراده است و يک فعلیت ديگری نیز با لحاظ تزاحم حفظي وجود دارد که قرار است 

اشتراک احکام  در موارد اشتباه، اهم آن دو غرض فعلي به معنای اول را حفظ کند. قاعده
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کند به اين بین عالم و جاهل نیز تنها بر فعلیت غرض و ملاک به معنای اول دلالت مي

معنا که هم عالم و هم جاهل در آن مصالحي واقعي و حب و اراده ناشي شده از آن، 

 .(207-201صق، 1433)شاهرودی،  مشترک هستند

سه اشکال اجتماع ضدين يا  همچنین ايشان در کتاب حلقه ثالثه شبهه ابن قبه را به

کند و سپس با توجه به مباني خود مثلین، نقض غرض و تنجر واقع مشکوک تحلیل مي

 دهد. به آنها پاسخ مي

دهد که حقیقت حکم به مبادی آن يعني ملاک گونه پاسخ ميايشان اشکال اول را اين

نفس متعلقشان،  و اراده است. ازآنجاکه مبادی احکام ظاهری نه در جعل است و نه در

ها همان مبادی حکم واقعي است و احکام ظاهری خطاباتي هستند که اهم بلکه مبادی آن

کنند، پس در مبادی اجتماع ضدين و يا ها و مبادی واقعي را معین و حفظ ميملاک

دهد. در مقام اثبات هم فرض بر اين است که خطاب واقعي واصل اجتماع مثلین رخ نمي

  .ظ محرک بودن هم تنافي وجود نداردنشده پس به لحا

شود که با توجه به تنقیح تزاحم حفظي روشن اما اشکال دوم به اين نحو پاسخ داده مي

شود؛ اما اين به است که حکم ظاهری گاهي سبب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مي

رفتن يک ملاک برای حفظ ملاک جهت حفاظت بر غرض و ملاک اهم است و ازدست

 تر در نزد عقل يا عقلا قبیح يا مستحیل نیست. ممه

کند که بر اساس مسلک پذيرد و بیان مياما اشکال سوم را ايشان راسا و از اساس نمي

قبح عقاب بلا بیان باطل است پس جايي برای شبهه تنجز واقع  الطاعة قاعدهما يعني حق 

 .(22صق، 1435ماند )صدر، مشکوک باقي نمي

بعد از پاسخ به اشکالات منشعب از شبهه ابن قبه به بیان تفاوت  مرحوم شهید صدر

 پردازند.حکم ظاهری مستفاد از اصول و امارات با توجه به تزاحم حفظي مي

ابتدا شهید صدر نظر مرحوم نائیني را در خصوص توجیه تفاوت بین اصول عملیه و 

فرمايند: تحقیق اين ايشان مي .کنندکنند سپس نظر خود را تبیین ميامارات بیان و نقد مي

گونه که میرزای نائیني اشاره کرده است که تفاوتي که بین امارات و اصول وجود دارد آن
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گردد؛ بلکه اين تفاوت در لسان جعل بیانگر يک نکته ها برنميتنها به لسان جعل آن

 تر و ثبوتي است.عمیق

زگشتشان به خطاباتي گونه که گذشت احکام ظاهری باکه همانتوضیح مطلب آن

ها را تعیین و بر آن حفاظت است که در هنگام اختلاط ملاکات و مبادی واقعي، اهم آن

کند. اين اهمیتي که داعي جعل حکم ظاهری وفق خود است گاهي به لحاظ احتمال 

مراد از جعل  است و گاهي به لحاظ محتمل و گاهي هم به لحاظ احتمال و محتمل با هم.

لحاظ احتمال اين است که زماني که واقع مشکوک باشد و برای مکلف  حکم ظاهری به

که چه چند احتمال وجود داشته باشد، مکلف بدون در نظر گرفتن نوع محتمل و اين

کند. اين دهد و مقدم ميتر باشد را ترجیح ميحکمي است، آن احتمالي که از همه قوی

هنگام تفاوتي نیست که لسان انشاء آن  احتمال مقدم و ترجیح يافته اماره است و در اين

گويیم به لسان جعل طريقیت باشد يا وجوب جری عملي طبق اماره. بدين صورت مي

ها است. يعني در امارات که در امارات تعیین اهم ملاکات به واسطه قوت احتمال آن

جعل حکم ظاهری به لحاظ آن است که جانب مصادفت با واقع در خبر ثقه يا ظواهر 

 شود. کتاب غلبه يافته است و طرف محتمل محکي امارات بر طرف محتمل ديگر مقدم مي

شود حجیت مثبتات امارات است؛ زيرا نکته مهمي که با توجه به اين مبنا روشن مي

ها حیثیت کشف تکويني است که نسبت آن به مدلول مطابقي و ملاک جعل حجیت آن

 .التزامي يکسان است

تملات به لحاظ اهمیت خود آن فارغ از کاشفیت احتمالش بر ساير اما اگر يکي از مح

محتملات مقدم شود، حکم از اصول عملیه محضه است؛ مانند اصل اباحه يا احتیاط و 

اگر در تقديم يک محتمل بر ساير محتملات هر دو امر، يعني هم قوت احتمال و هم 

رزه خواهد بود؛ مانند قاعده قوت محتمل لحاظ شود، حکم از اصول عملیه تنزيلیه يا مح

 .(24صق، 1435فراغ )صدر، 

شهید صدر در تقريرات درس خارجشان از قوت احتمال به اساس کمي و از قوت 

کند که اساس کمي به دو نحو متصور برد. سپس اضافه ميمحتمل به اساس کیفي نام مي
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ديده است که  است گاهي مولا يک دائره از شبهات را ملاحظه کرده و به شکل مجموعي

مانند دائره شبهات قبل  -مثلاً تعداد اغراض لزومي بیشتر از اغراض ترخیصي است

در چنین حالتي برای حفاظت از اغراض لزومي احتیاط را جعل کرده است.  -فحص

گاهي نیز اساس کمي يا قوت احتمال به لحاظ نظر استغراقي است نه مجموعي به اين 

که ت ترخیصي دارد و هم محتملات الزامي اما به جهت اينمعنا که آن احتمال هم محتملا

واقع آن بیشتر است، برای آن حجیت شارع ملاحظه کرده است که تعداد دفعات اصابت به

قرار است. اساس کمي به لحاظ نظر استغراقي جعل کرده است. حجیت خبر ثقه ازاين

  (.10صق، 1433است که مثبتاتش نیز حجت است )شاهرودی، 

کدام اساس کمي و کنند که ممکن است در مواردی هیچاستاد شهید سپس بیان مي

کیفي نباشد؛ لذا امکان دارد که مولا طبق طبع مردم مرجحاتي را اعمال کند که با واقع 

مشکوک ارتباطي ندارد. ممکن است اصل استصحاب را به اين نحو توضیح بدهیم؛ زيرا 

د نوعیت غرض در آن غیرمعلوم است؛ لذا قوت ازآنجاکه استصحاب مفاد واحدی ندار

محتمل برای او در نظر گرفته نشده است و همچنین کاشفیتي نیز برای او در نظر گرفته 

شود پس مرجح کیفي يا کمي در خصوص آن نیست و مرجح آن مطابقت با طبع نمي

لا (. مراد از مطابقت با طبع عقلا اين است که عق33صق، 1408عقلا است )حائری، 

گذارند و شارع مقدس هم در ها ميمطابق با طبع خود بنای امور را بر حالت سابقه آن

 .اين زمینه همین مطابقت با طبع را در نظر گرفته است

گويیم که ملاک احکام ظاهری چیزی جز ملاکات واقعي بندی کلام شهید ميدر جمع

تمل در نظر گرفته شده، به نحو مجموعي نیست که گاهي اين ملاکات به لحاظ ارزش مح

ها و گاهي مرکب از هر دو و ممکن است گاهي به گاهي به لحاظ ارزش احتمالي آن

 ملاک مطابقت با طبع باشد.

 فقه النظریه. 2-1

شهید صدر در تعريف ابتکاری خويش از حکم شرعي، آن را قانون الهي برای تنظیم و 

اً تنظیم زندگي اجتماعي انسان در همه ابعاد خود، خصوص دادن زندگي انسانسامان
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(. از سويي ديگر استاد شهید در کتاب فلسفه ما معضل 162صق، 1435دانست )صدر، 

داند؛ نظام مناسب انسان که او را در زندگي اصلي جهاني انسان را مسئله نظام اجتماعي مي

(. سپس ايشان در ادامه 19صش، 1393رساند )صدر، اش به سعادت مياجتماعي

ترين مکاتب داری، سوسیالیسم، کمونیسم و اسلام را مهمسرمايه-های دموکراسينظام

داند که برای رسیدن به پاسخ مسئله اصلي انسان معاصر با يکديگر در اجتماعي جهان مي

 (.20صش، 1393اند )صدر، رقابت فکری و سیاسي

شهید صدر سعي کرده است در کتاب اقتصادنا با ارائه روش فقه النظريه راه رسیدن 

کند که او تنها به نظام اجتماعي اسلام را هموار کند. ايشان در اين کتاب تصريح مي

خواهد تصويری از اقتصاد اسلامي را ترسیم کند؛ بلکه در صدد است که روش کشف نمي

 (. 367صق، 1408گام به ما آموزش دهد )صدر، بهمکتب اقتصاد اسلامي را نیز گام

های نمايد که رشتهايشان ابتدائاً با تمايزگذاری میان علم و مکتب به اين مهم اشاره مي

ق، 1408علوم اجتماعي مانند اقتصاد دارای دو مدلول علمي و مکتبي هستند )صدر، 

ای است بارت از طريقهپردازد و مکتب عهای اجتماعي مي(. علم به تفسیر پديده25ص

(. ايشان در ادامه 26صق، 1408شود )صدر، که برای حل مشکلات عملي پیگیری مي

کند که در اقتصاد اسلامي جنبه مکتبي آن بر خلاف ساير مکاتب مبتني بر بیان مي

بايست براساس فقه استکشاف است نه تکوين؛ يعني در علوم اجتماعي اسلامي مي

نظرياتي اساسي و زيربنايي از نصوص ديني پرداخت و با ترکیب النظريات به استنباط 

(. در واقع يک مکتب اجتماعي 357صق، 1408ها به مکتب مورد نظر رسید ) صدر، آن

اسلامي مانند اقتصاد اسلامي مشتمل بر نظرياتي در ابعاد گوناگون است که از طريق فقه 

 آيد. مباشر و غیر مباشر به دست مياين نظريات از دو طريق  آمده است.دستالنظريه به

های مکتب اقتصاد اسلامي را کند برخي از جنبهشهید صدر در اقتصادنا بیان مي

صورت مستقیم و مباشر از متون ديني به دست آورد؛ اما بخش مهمي از اين توان بهمي

توان بر اساس صورت مستقیم استنباط کرد؛ بلکه فقط ميتوان بهنظريات را نمي

های فرازين ساختمان انديشه اسلامي و در پرتو هدايت احکامي که اسلام در شتخ
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قراردادها و حقوق بیان کرده است به دست آورد. پس ما ناگزير برای رسیدن به مکتب 

بايست از طبقه رويین و روبناها آغاز کنیم تا به طبقه زيرين و زيربناها برسیم. البته مي

را نیز در کشف مکتب دخالت داد  های اسلاميمفاهیم و بینشبايست علاوه بر قوانین مي

 .(294صق، 1408)صدر، 

به عبارت ديگر روش غیر مباشر فقه النظريه با فرايند ترکیب بین احکام شرعي و 

  مفاهیم اسلامي به دنبال کشف نظريات اساسي است.

ي و روبناهايي برای مثال در نظريه توزيع پیش از تولید، ايشان با ترکیب احکام فقه

چون ايجاد حق اختصاص يا مالکیت با احیا موات، نقش احیا در بقای حق، مالکیت 

مکتشف معدن نسبت به مواد طبیعي، سببیت حیازت و صید برای مالکیت و احکام ديگر 

رسد که زيربنای اين احکام آن است که در منابع طبیعي تنها عمل و کار به اين نتیجه مي

 نمايد. اقتصادی مي است که ايجاد حق

 حجیت فقه النظریات. 2

 حل حکم حاکم و نقد آنراه. 1-2

برخي از محققین با بیان تفکیک بین حوزه افتاء و حکومت فقه النظريات را مرتبط به 

اند که مشروعیت فقه اند؛ لذا قائل شدهگذاری دولت دانستهحوزه حکومت و سیاست

م و چه در رابطه بین خدا و حاکم از طريق حکم النظريه چه در رابطه بین مردم و حاک

حکومتي است؛ زيرا حاکم در مقام حکمراني مانند مقام افتاء لازم نیست نظر خود را بیان 

شود که کند؛ بلکه بايد مصلحت جامعه را تأمین کند. مصلحت جامعه نیز زماني تأمین مي

 (.58صش، 1395گذاری قرار گیرد )سعدی، نظريات منسجمي مبنای سیاست

رسد اين استدلال اگرچه برای اثبات حجیت فقه النظريه برای عموم مکلفین به نظر مي

پذيرش باشد؛ اما دارای دو ملاحظه اساسي است؛ زيرا با حکم حکومتي ممکن است قابل

های ديگری را نیز معتبر دانست و ديگر اين توان روشکننده مصلحت است ميکه تأمین

تر آنکه بالدقه سخن از کند و ملاحظه مهمه فقه النظريات پیدا نميپیشنهاد اختصاصي ب

حجیت برای خود حاکم اسلامي است نه عموم مکلفین. به بیان ديگر حاکم اسلامي برای 
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نفسه بايست به نحوی طي طريق نمايد که عمل او دارای حجیت فيتشخیص مصلحت مي

بايست خواهد داشت؛ لذا مي باشد و سپس بعد از حکم نسبت به ديگران نیز حجیت

پیشنهادی را برای اعتباربخشي به فقه النظريه مطرح نمود که حجیت را في حد نفسه 

 برای آن توجیه نمايد. 

 حل انسدادراه. 2-2

گونه که واضح است مبحث انسداد در علم أصول، ناظر به فقه الاحکام مطرح است همان

ش، 1397ه نیز بهره ببرند )به نقل از کاوياني، اند از آن در فقه النظريکه برخي خواسته

بايست تقريب جديدی از دلیل استقراء برای تسری دلیل (. جدای از آن که مي88ص

، اما از آن جا 1انسداد از فقه الاحکام به فقه النظريه پیشنهاد داده شود که البته ممکن است

، استفاده از دلیل انسداد تام که به نظر راه رسیدن به قطع در فقه النظريات بسته نیست

 باشد. نمي

 حل استقراءراه. 3-2

استقراء يکي از سه طرق استدلال در قبال قیاس و تمثیل است که منطقیون از زمان ارسطو 

به لحاظ منطقي توجیه نمايند  اند تا معرفت حاصل از آن رابه آن پرداخته و سعي نموده

 (.264صق، 1427)المظفر، 

 گويد:خصوص ميدراينعلامه حلي 

ها به دست آمده؛ اگر از همه کردن طبق آن چیزی است که از جزئياستقراء کلي حکم

آمده باشد به نحوی قیاس است و مفید يقین و همچنین در براهین استفاده دستموارد به

گويیم: هر شکلي يا کروی است يا چندضلعي و همه شود؛ مانند اين قول که ميمي

ها متناهي هستند. اين استقراء يا قیاس تام است و اگر در همه چند ضلعيها و کروی

بعضي موارد خللي رخ داده باشد پس آن استقراء ناقص است و مفید ظن است و در 

گويیم؛ هر حیواني چه انسان چه رود. مانند اين قول که ميهای جدلي به کار مياستدلال

 

 پوشي نموديم. به جهت محدوديت در تعداد واژگان از بیان تقريب چشم. 1
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کند؛ اما اين گزاره مفید ک پايینشان حرکت ميالاغ چه اسب چه پرنده در هنگام جويدن ف

يقین نیست؛ زيرا ممکن است که يک مورد برخلاف موارد مشاهده باشد؛ مانند تمساح 

 (.188صش، 1363در مثال ما )حلي، 

 مشکل استقراء . 1-3-2

شود. اجمال اشکال از اين تقسیم و حکم اقسام يک شبهه دشوار در استقراء پديدار مي

اگر استقراء ناقص، مفید معرفت ظني است ازآنجاکه پايه بسیاری از  اين است که

های ما غیرموجه های ما از استقراء ناقص به دست میايد پس درصد زيادی از معرفتدانش

 و غیرمعتبر است. 

شهید صدر اصل مبحث استقراء را برای پاسخ تازه به اين شبهه مطرح نموده و بیان 

 توانند به اين شبهه پاسخ بدهند. طق ارسطويي و منطق تجربي نميکنند از منظر ايشان منمي

کنند که استقراء ناقص به بیان مي للاستقراء المنطقیةالاسس شهید صدر در کتاب 

رو است. مشکل استقراء طفره و جهش از حکم خاص لحاظ منطقي با يک مشکل روبه

ه بنگريم سه اعتراض مهم را بر به حکم عام است. اگر با نگاه منطقي و عقلي به اين مسئل

 اين تعمیم خواهیم يافت:

ها وجود دارد؛ صورت کلي و عمومي قانون علیت بین پديدهالف( ابتدا بايد ثابت کرد به

گونه سببیتي را نیز بین دو پديده ثابت کرد. توان هیچاگر اين قانون ثابت نشود تبعاً نمي

توان به تکرار مقارنت آن دو حکم کرد. پس بر دلیل نمياگر سببیتي نیز ثابت نشود ديگر 

 استقرائي لازم است که بتواند اين سببیت عام را اثبات کند.

رسد. مثلاً ب( بعد از اثبات سببیت عام نوبت به اثبات سببیت خاص بین دو پديده مي

که  بايد دلیل استقرائي ثابت کند که حرارت سبب انبساط آهن است نه چیز ديگر زيرا

زماني اين دو پديده با يکديگر ولو برای دفعات بسیار به لحاظ منطقي احتمال صرف هم

برد و ممکن است که يک سبب ديگری در کار باشد که مغفول عنه مخالف را از بین نمي

 مانده و در خلال تجربه لحاظ نشده است. 
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دلیل استقرائي ثابت رسد که ج( بعد از اثبات سببیت عام و سببیت خاص نوبت به اين مي

کند که اين سببیت خاص بین دو پديده همواره باقي خواهد ماند تا بتواند حکم کند که 

مثلاً هرگاه آهن حرارت ببیند منبسط خواهد شد. اگر اين نکته ثابت نشود واضح است 

 (43-41صق، 1434توان حکم کلي و عمومي داد )صدر، که ديگر نمي

 مشکل استقراء. پاسخ شهید صدر به 2-3-2

پردازد هايي که به آن داده شده ميشهید صدر بعد از تنقیح مشکل استقراء به بیان پاسخ

عنوان اساس منطقي و با رد توجیه منطق ارسطويي و تجربي پاسخ خويش را به

 نمايد. اعتباربخشي به استقراء مطرح مي

 کنند: مي ايشان برای توضیح نظريه خويش ابتدا علم را به سه قسم تقسیم

اول. علم منطقي يا رياضي: مراد از آن اعتقاد و يقین به گزاره مشخص و اعتقاد به 

 که محال است قضیه به شکل ديگری از آنکه او فهمیده باشد. اين

شناختي است که برای يک دوم. علم شخصي يا ذاتي: مراد از آن همان علم روان

کند و ن به يک گزاره جزم پیدا ميشود بدون هیچ دلیل نوعي. انساشخص حاصل مي

آيد. ممکن است برای اشخاص ديگر از آن هیچ احتمال خلافي هم در او به وجود نمي

 طريق اصلاً علمي حاصل نشود.

های سوم. علم موضوعي: مراد از علم موضوعي آن علمي است که دلايل و استدلال

رسانند. از به علم و جزم مي ها راموضوعي و نوعي داشته باشد که آن دلايل نوع انسان

شناختي نیست )صدر، شود که علم موضوعي تابع مسائل رواناينجا است که مشخص مي

 (. شهید صدر در استقراء به دنبال به دست آوردن چنین يقیني است. 414-410صق، 1434

وجودآمدن يک معرفت از معرفت ديگر البته شهید صدر معتقد است دو راه برای به

ارد؛ يک راه توالد موضوعي که مراد آن است که يک فکر از يک فکر ديگر به وجود د

آيد که لزوم خارجي ها در خارج و واقعیت به وجود مياعتبار ربط بین موضوعات آن

بین دو امر سبب آن است که حتي اگر هیچ متفکری هم در عالم نباشد رابطه بین آن دو 

 برقرار است. 
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به وجود آمد معرفت از معرفت ديگر هست که ما در مسئله اما راه ديگری نیز برای 

استقراء با آن سروکار داريم که عبارت است از طريقه توالد ذاتي که در آن رابطه بین دو 

شود. در اينجا موضوع خود انسان و فکر ها بررسي ميفکر فارغ از موضوعات خارجي آن

 (. 44صق، 1435)صدر،  او است؛ بر خلاف منطق کلاسیک که موضوعش خارج است

کند و شهید صدر پاسخ اصلي خود به مشکل استقراء را مبتني بر منطق توالد ذاتي مي

گردد. ايشان در کتاب الفتاوی دهد که توالد ذاتي موجب علم موضوعي ميتوضیح مي

الواضحه سعي کرده است در مقدمه کتاب، اصول عقائد اسلامي را از طريق استقراء و 

صورت مختصر نحوه از استفاده از دلیل استقرائي به دلیل علمي ثابت نمايد. ايشان قبل

 کند. يقین رساندن توسط آن را بیان ميبه

آمدن يقین موضوعي از دستصورت خلاصه اگر بخواهیم نحوه بهفرمايد بهايشان مي

 کنیم:طريق استقراء را توضیح دهیم ضمن پنج مرحله آن را بیان مي

 لم حس های متعدد در عاالف( مشاهده پديده

ها با يک فرضیه؛ در اين مرحله ما به دنبال يک نظريه هستیم که بتواند ب( تفسیر پديده

 ها را با هم تبیین کند. تمام اين پديده

ای که در مرحله قبل به دست آورديم صادق احتمال خلاف؛ يعني اگر فرضیهج( توجه به

 . شودها با هم بسیار کم مينباشد احتمال وقوع همه پديده

 شود. گیريم که فرضیه ما درست بود و نظريه ما ثابت ميد( در اين مرحله نتیجه مي

اين چهار مرحله در سطح منطق موضوعي بود و ما را به ترجیح و ظن موضوعي 

يقین ذاتي رساند نه يقین؛ اما يک مرحله ديگر هم در کار است که با طي اين مرحله ما به

 رسیم.مي

 احتمال صحت فرضیه در مرحله دو با احتمال خلاف آن. سنجي بین هـ( نسبت

 دهد:گونه توضیح ميايشان مرحله پنجم را اين

ای که در مرحله دوم ها با توجه به فرضیهمرحله پنجم، همانا درجه اثبات اين پديد

ها ها در مقايسه با احتمال عدم اين پديدهطرح شده با نسبت احتمال وجود همه اين پديده
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اقل يکي از آنها در فرض کذب قضیه، نسبت عکس دارد. ]يعني هر قدر که احتمال يا حد

ها بیشتر شود، احتمال کذب نظريه صحت فرضیه در مرحله دوم برای تبیین همه پديده

شود. [ تا جايي که در حالات ها همچنان باشند کمتر و کمتر ميکه همه پديدهدرحالي

 رسیم. حت فرضیه مييقین کامل به صعادی بسیاری ما به

تواند احتمال خلاف را نگه دارد و ما در اين مرحله پنجم است که ديگر ذهن نمي

که يک محور مشترک ارزش (. در واقع اين33صق، 1434رسیم )صدر، يقین ميبه

 شود. يقین تبديل ميکند، اين ارزش احتمالي رفته رفته بهاحتمالي زيادی را کسب مي

 ت فقه النظریه بر اساس استقراءتبیین حجی. 3-3-2

گرديم تا پنج مرحله استقراء برای توضیح مطلب به مثالي که برای فقه النظريه بیان کرديم برمي

را برای رسیدن به نظريه را بر آن تطبیق دهیم. شهید صدر در قسمت نظريه توزيع پیش از 

 های طبیعي است«. روتتولید اقتصادنا بیان کرد که »کار اقتصادی زيربنای ملکیت در ث

کنیم؛ برای مثال در نظريه الف( ما احکام متعددی را در ابواب مختلف فقه مشاهده مي

توزيع پیش از تولید، احکام فقهي چون ايجاد حق اختصاص يا مالکیت با احیا موات، 

نقش احیا در بقای حق، مالکیت مکتشف معدن نسبت به مواد طبیعي، سببیت حیازت و 

 برای مالکیت، حرمت قرق کردن و... .صید 

که بتوانیم بین اين احکام يک انسجامي برقرار سازيم اين است که ب( فرضیه ما برای اين

 های طبیعي است«.»کار اقتصادی زيربنای حق اقتصادی در ثروت

گیريم که اگر اين فرضیه ما صحیح نباشد، احتمال آنکه يک نظريه ج( حال در نظر مي

 باشد و همه اين احکام هم دوباره جعل شده باشند بسیار کم است.  ديگر صحیح

 احتمال بسیار بالا فرضیه ما همان نظريه اسلامي است.گیريم که بهد( در اينجا نتیجه مي

هـ( در اين مرحله بین احتمالي که در مرحله چهارم به دست آورديم با احتمال مقابلي 

بینیم که ارزش احتمالي فرضیه کنیم و ميسه ميکه در مرحله سوم به دست آورديم مقاي

توان در ذهن در نظر گرفت. در شود که ديگر طرف مقابل را نميما به حدی بیشتر مي
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رسیم که برای اثبات حجیت فقه جا ما به يقین لغوی و موضوعي و يا اطمینان مياين

 النظريه کافي است. 

 تزاحم حفظی و فقه النظریات. 3

شهید صدر در فقه النظريه به دنبال کشف نظريات و مکتب اسلامي هستیم  بنا بر نظريه

(. دو معنا برای اين عبارت شهید صدر 367صق، 1408و نه ساخت مکتب )صدر، 

محتمل است؛ احتمال اول آن است که مراد ايشان از کشف، کشف نظام و نظريه از طريق 

دوم آن است که مراد ايشان از  حجت باشد نه آنکه لزوماً کشف نظريه واقعي و احتمال

کشف همان معنای کشف نظريه واقعي اسلام باشد. برای تقويت هر يک از دو احتمال 

سازی قرائني در کلام خود شهید صدر وجود دارد. پاسخ به اين مسئله جايگاه سرنوشت

 در پژوهش حاضر خواهد داشت. 

ايشان از کشف، کشف از برخي از تعبیرات در کلام شهید صدر قرينه است که مراد 

 کنند:گونه بیان ميطريق حجت است نه کشف واقعي از نظريات. ايشان در اقتصادنا اين

سازيم، وابسته به احکام اما آن حقیقت اين است: تصويرى که از مکتب اقتصادى مى

ها ها است. پس اين تصوير بازتاب اجتهادى معین است؛ چراکه آن احکام و بینشو بینش

هاى شرعى ها است، خود نتیجه اجتهادى خاص در فهم بیانن تصوير وابسته به آنکه اي

ها هستند و تا هنگامى که اين تصوير از مکتب اقتصادى، سازى آنو روش هماهنگ

اجتهادى است، يقین نخواهیم داشت که تصويرى واقعى باشد؛ زيرا در هر اجتهادى خطا 

ديشمندان مختلف مسلمان به فراخور اختلاف يابد. بنابراين، روا است که انراه مى

خود، تصويرهاى گوناگون از مکتب اقتصادى در اسلام ارائه دهند و همه آن  اجتهادهاى

سازى هايى اسلامى از مکتب اقتصادى هستند؛ زيرا اين امر، بیانگر عملىتصويرها صورت

ها و قواعدش و شیوه فرايند اجتهاد است که خود اسلام آن را روا دانسته و توصیه کرده

را برنهاده است. پس تا جايى که اين تصوير، نتیجه همان اجتهاد جايز شرعى باشد، 

نظر از آنکه چه میزان با واقعیت مکتب اقتصادى در اسلام تصويرى اسلامى است، صرف

 (.45صش، 1393تطابق داشته باشد )صدر، 
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کنند که کشف مکتب يگونه که شاهد هستیم شهید صدر در اينجا تصريح مهمان

اسلامي نتیجه يک اجتهاد خاص يک مجتهد است که ممکن است مطابق با واقع هم 

نباشد؛ لذا آن چیزی که مهم است همان نکته است که به لحاظ روشي استنباط نظريه طبق 

 ضوابط اجتهادی باشد. 

اً فقیه که لزومکشف از حجت است؛ نه اين اگر طبق اين تعبیر بگويیم مراد از کشف،

در فقه النظريه در مقام کشف نظريه واقعي باشد يکي از مفروضات اصلي پژوهش حاضر 

فرض پژوهش آن است که برای رسیدن به نظريه واقعي از بین رفته است؛ زيرا پیش

که اگر گفتیم که اساساً ما به دنبال سازد درحالياستفاده از احکام ظاهری خللي وارد نمي

 شود. یستیم صورت مسئله ما به طور کلي پاک ميکشف نظريه واقعي ن

رسد قرائن ديگری نیز در ساير کتب شهید صدر وجود دارد که بتوان از اما به نظر مي

دانسته آن استفاده نمود و نتیجه گرفت که ايشان راه حجیت فقه النظريه را از طريق قطع مي

 که در نتیجه به دنبال کشف نظريه واقعي است. 

شهید صدر کتاب المعالم الجديده للاصول صراحتاً به استفاده از مبنای خود در استقراء 

 کند. برای رسیدن به قطع و استفاده از حجیت قطع در فقه النظريه اشاره مي

کند اشاره کند که استفاده از اين طريق برای ايشان بعد از بیان دلیل استقرائي سعي مي

صطیادی در بین فقها معهود بوده است. سپس خود دلیل آوردن قواعد فقهي ادستبه

توانیم از آن کند که ما تنها زماني ميدهد و بیان مياستقرائي را بر فقه النظريه تطبیق مي

 کند: استفاده کنیم که ما را به قطع برساند و الا برای ما حجت نیست. ايشان بیان مي

است که زماني که ما بخواهیم بفهمیم که  مثال ديگر برای استفاده از دلیل استقراء آن

های طبیعي اساس گويد همانا کار در ثروتای وجود دارد که ميدر اقتصاد اسلامي قاعده

 ها اساس ملکیتشويم که کار در آنملکیت است. ما متعرض حالات زيادی از کار مي

 گیريم. هستند و لذا از طريق استقراء قاعده مزبور را نتیجه مي

شود و عمل در احیاء بینیم که عمل در احیاء زمین موجب ملکیت زمین مي ميمثلاً

شود و عمل گردد و عمل در حیازت آب موجب ملکیتش ميمعدن موجب ملکیت آن مي
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گردد؛ پس با استقراء اين حالات زياد اين قاعده در در صید پرنده موجب ملکیتش مي

 های طبیعي اساس ملکیت است. ا عمل در ثروتگیريم که هماناقتصاد اسلامي را نتیجه مي

کند که اگر استقراء ما را به قطع رساند، حجیت فقه شهید صدر در ادامه تصريح مي

پذيريم و الا استقراء غیرقطعي مشمول قاعده کلي عدم النظريه را از طريق حجیت قطع مي

ا فقه ابوحنیفه را ترين تفاوت روش خويش بگیرد و در ادامه اصليحجیت ظنون قرار مي

آور نیست؛ اما ما در داند که قیاس يک قدم از استقراء است که قطعاً يقینهمین نکته مي

 (. 205صق، 1437فقه النظريه به دنبال يقین هستیم )صدر، 

اگر تنها طريق موجه اعتباربخشي به فقه النظريه از راه حجیت قطع باشد، لاجرم ما 

ف نظريات واقعي اسلامي هستیم. البته مدعای ما آن است در فقه النظريات به دنبال کش

آمده دستکه لازم نیست که مفردات استقراء يعني احکام و مفاهیم نیز از طريق قطعي به

ها از طريق امارات و اصول عملیه محرزه نیز کافي است؛ باشند؛ بلکه صرف استنباط آن

اما باز  حجةم و نه کشف عن در نتیجه اگرچه ما کشف را حمل بر کشف عن قطع کردي

هم ممکن است هر مجتهدی يک مکتب خاص خود را استنباط کند و برای خود او نیز 

داند گردآوری کند معتبر باشد. يک فقیه ممکن است احکام را از طرقي که خود معتبر مي

و آن احکام مفردات استقراء برای يک نظريه باشد و فقیه ديگر احکام ديگری را از طرق 

عتبره نزد خود عامل کشف نظريه ديگری قرار دهد. البته واضح است که به جهت آنکه م

بسیاری از مباني مشترک است تفاوت بین اين نظريات منکشف بسیار زياد نیست. 

توان حجیت فقه النظريه را از طريق حجیت قطع دانست و احتمال نظريات هرحال ميبه

 ال جهل مرکب منتفي نیست. مختلف را نیز در نظر گرفت؛ زيرا احتم

که توان درحالياگر تنها راه اعتبار فقه النظريات از طريق حجیت قطع باشد، چگونه مي

اکثر قوانین روبنايي احکام ظاهری هستند که يا از امارات و يا از اصول عملیه به دست 

که در موارد اند و در واقع روبناهايي نیستند که کاشف از نظر شارع مقدس باشند و بلآمده

 اند، حجیت نظريات فقهي را ثابت نمود؟ بسیاری تنها برای رفع تحیر عملي جعل شده



 

 

ال
س

 
از

ی
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
38 ،

ار
به

 
14

03
  

 

 

144 

برای پاسخ به اين سؤال ناگزير هستیم که به بحث حقیقت حکم ظاهری رجوع کرده 

توان رابطه معناداری بین مبنای تزاحم حفظي شهید صدر و فقه النظريه و دريابیم که آيا مي

 1يافت؟

بندی که شهید صدر مطرح نموده بحث را در سه رسیدن به پاسخ طبق تقسیمبرای 

 کنیم.مورد اماره، اصل محرز و اصل محض بررسي مي

 . استفاده از مفاد امارات در فقه النظریات1-3

با توجه به مطالبي که گذشت سرّ جعل حجیت برای امارات عبارت است از قوت احتمال 

صورت مجموعي لحاظ ها برای کشف حکم واقعي؛ به اين معنا که وقتي امارات بهآن

واقع فارغ از آنکه ملاک الزامي داشتند يا ترخیصي بیشتر ها بهاند تعداد اصابت آنشده

ن است که ممکن است حالتي خاص هم وجود داشته باشد بوده است. مراد از مجموعي آ

 کند. واقع اصابت نکند؛ اما در اکثر موارد اصابت ميکه اماره به

توان کنیم، آيا از امارات برای کشف نظريات ميحال سؤال اصلي خود را تکرار مي

روشن  استفاده کرد؟ پاسخ با توجه به نکته جعل حجیت اماره و طريقه حجیت فقه النظريه

شود. بیان شد که ملاک جعل حجیت اماره قوت احتمال آن است و همچنین تنقیح مي

گشت که تنها راه حجیت فقه النظريه از طريق حجیت قطع است. با توجه به مبنای تراکم 

آيد، يک فرد از استقرای روبناها برای کشف احتمالات، هر حکمي که از اماره به دست مي

دهد که دارای يک محور مشترک با ساير احکام است. تجمع اين زير بنا را تشکیل مي

تواند ما را به صدق آن محور مشترک که در واقع همان احتمالات در شرايط خاصي مي

آيد يک قرينه و احتمال است شود برساند. پس حکمي که از اماره به دست مينظريه مي

احتمالي است پس قدحي به  که در کنار ساير احتمالات در استقرای ما دارای ارزش

 

البته ممکن است گفته شود که ساير مباني ديگر در احکام ظاهری و ارتباطشان با فقه النظريه نیز لازم . 1

 پوشي شد. است بررسي شود که به جهت محدوديت از آن چشم
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شود؛ در نهايت به لحاظ کمي ممکن است ما اين طريق وارد نمي حجیت فقه النظريه از

 به تعداد احکام بیشتری برای رسیدن به قطع نیاز داشته باشیم. 

 . استفاده از أصول عملیه محرزه در فقه النظریات2-3

ها است، محرزه قوت احتمال آنازآنجاکه جزء الملاک در جعل حجیت برای اصول عملیه 

شود. از مطلبي که در مورد امارات گفته شد، حکم اين قسم از اصول عملیه نیز معلوم مي

توانند در استقرای ما برای رسیدن آيند مياحکامي که از اصول عملیه محرزه به دست مي

ز امارات دارند به فقه النظريه به کار آيند تنها با اين تفاوت که ارزش احتمالي کمتری ا

شود. البته واضح است که تبعاً برای رسیدن به قطع به تعداد بیشتری از احکام نیاز پیدا مي

ها از ها به نظريه برسیم، برخي از آنکه ممکن است احکام روبنايي که قرار است از آن

 آمده باشند، برخي از امارات و برخي از اصول عملیه محرزه که بادستادله قطعي به

 ها برای ما قطع حاصل شود. استفاده از مجموع آن

 أصول عملیه محضه. 3-3

گونه که بیان شد ملاک جعل حجیت در اصول علمیه محضه علاقه و ارتباطي با آن

ها قوت احتمال لحاظ نشده است؛ کاشفیت ندارد و در ملاک جعل حجیت برای آن

توانند برای کشف آيد نميست ميرو احکامي که از اين قسم از اصول عملیه به دازاين

 فقه النظريه به کار آيند. 

آيد که از احکام ظاهری که مفاد امارات و اصول از تمام آنچه که گفته شد به دست مي

توان در استقرايي که قرار است نظريات اسلامي را کشف کند عملیه محرزه هستند مي

آيند اصول عملیه محضه به دست مي استفاده کرده و به قطع رسید؛ ولي از احکامي که از

اند برای توان استفاده نمود؛ پس نفس اين مسئله که بسیاری از احکام، حکم ظاهرینمي

کند؛ اما مانع از رسیدن به رسیدن به نظريات زيربنايي اگرچه نسبتاً محدوديت ايجاد مي

 حجیت از طريق حجیت قطع نیست. 
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 گیرینتیجه. 4

شف نظريات اجتماعي اسلام است دارای دو طريقه مباشر و غیر فقه النظريه که همان ک

استظهار از ادله است.  درمباشر است. حجیت طريقه مباشر فقه النظريه پیرو مباني اصولي 

محل نزاع حجیت طريقه غیر مباشر فقه النظريه يا همان حرکت از روبنا به زير بنا است. 

ت حجیت فقه النظريه حجیت قطع است و از به نظر از يک سو تنها وجه معتبر برای اثبا

توان در شرايط کند که ميسوی ديگر مبنای شهید صدر در تراکم احتمالات بیان مي

توان با استفاده از خاصي از استقراء برای رسیدن به قطع و علم لغوی بهره برد، لذا مي

ا استقراء را مبنای شهید صدر در استقراء حجیت فقه النظريه از طريق وصول به قطع ب

 ثابت نمود. 

اما مسئله آن جا است که در فقه النظريه برای رسیدن به يک نظريه، از احکامي استفاده 

شود که غالباً احکام ظاهری هستند؛ ولي ازآنجاکه شهید صدر ملاک جعل احکام مي

داند و وجه جعل حجیت برای ظاهری را چیزی جز همان ملاکات احکام واقعي نمي

ه ملاک قوت احتمال و برای اصول محرزه به ملاک تلفیقي قوت احتمال و امارات ب

محتمل است؛ يعني جهت کاشفیت در جعل حجیت برای آنان دخیل است، لذا از احکام 

توان در استقرای کاشف از نظريه در روش فقه النظريه بهره برد. البته مستفاد از اين دو مي

  کرد. توان از اصول عملیه محضه استفادهنمي
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